
ــي مي خواهند  ــنا»يي ها وقت ــر كرديد اين «ديدار آش فك
ــه كار كنند، مي روند توي اتاق، در را به روي خود  ويژه نام
ــينند و همين جور الكي براي  مي بندند، پشت ميز مي نش

خودشان كاغذ سياه مي كنند؟ نخير! 
ــي خوابيده،  ــت برگ برگ اين مجله، تحقيق و بررس پش
مطالعه خوابيده، تجربه و سفرهاي علمي خوابيده، از همه 

مهم تر استعداد خوابيده. 
ــلاً براي همين ويژه نامه   حاضر، فكر كرديد من بي كار  مث
بودم؟ نخير! نشستم و كلي فكر كردم، به مغز گلدونه ايم 
ــار آوردم تا توانستم يك راه خوب پيدا كنم. الآن هم  فش
ــهرزاد» يك كلاه مكزيكي گذاشته روي سرش،  «ابوش
يك چيزي گرفته توي دستش و نشسته پشت لب تاپش. 
ــهرزاد اين جوان هاي  ــان روزي كه ابوش ــتش از هم راس
«دورآبادي» را فرستاد فرارمغزها (ببخشيد! فرستاد دنبال 
تحصيل علم و اين جور چيز ها) ديگر دستش به پرَ و قلم و 
دوات نرفت. رفت يك لب تاپ قسطي خريد تا از قافله ي 
ــهرزاد! آن  ــم: ابوش ــرفت دورآباد، دور نماند. مي پرس پيش

چيست توي دستت؟
ــئوال ها پرسيدي؟ پس من  مي گويد: باز هم تو از اين س
ــتم؟ اين چپق  اين قصه هاي دورآباد را براي كي مي نوش

كدخدا فريدون است.
مي گويم: حالا چي شده چپق كدخدا را قرض گرفته اي و 

اين تيپ و قيافه را زده اي؟
مي گويد: ما يا كاري را شروع نمي كنيم، يا اگر شروع كرديم، 
تا آخرش مي رويم. وقتي كه اين قبيله  «آلولويي»ها سر به 
نيست شدند و غلام دچار افسردگي حاد شد و تو پيشنهاد 
دادي كه من غلام را براي تحقيق درباره  «شيطان پرستي» 
ــرم زد خودم هم بروم  ــتم كشورهاي مختلف، به س بفرس

مكزيك، يك سر و گوشي آب بدهم.
 مي گويند، آن جا توي مراسم هايشان مشعل هايي روشن 
ــم  ــم، چش مي كنند كه چنان فِر و فِر دود مي كند كه چش
را نمي بيند. بعد يك چيزي مي گذارند سر چپق هايشان و 
ــراي اين كه به عنوان  ــد هوا. من هم ب دودش را مي دهن

عامل نفوذي شناخته نشوم، تغيير قيافه داده ام. 
مي گويم: دست شما درد نكند! ولي جناب ابوشهرزاد! من 
ــورهاي مسلمان تحقيق  ــتم غلام درباره   كش فقط خواس

كند. 
ــات مي خواهم به  ــراي تكميل تحقيق ــب من هم ب - خُ
ــو درباره  كل جهان  ــك و... بروم. در اين صورت ت مكزي

تحقيق كرده اي.
- حالا چه خبر؟

ــي به لب تاپش مي اندازد و مي گويد: به غلام گفتم،  نگاه
دل از آن قبيله  آلولويي بكَن، كمي به سمت شمال آفريقا 
بالا بيا و سري به مصر بزن. همين الآن هم يك ايميل 
ــيد كه فكر مي كنم بد نباشد. ببين به  ازش به دستم رس

دردت مي خورد؟
مي گويم : خُب چه نوشته؟

ــته: «هايو!» مي داني كه؟!... به آلولويي يعني  - اول نوش
سلام! 

ــته: «ابوشهرزاد عزيز!» چقدر اين پسر، بامعرفت  بعد نوش
است! نوشته: «من به مصر سفر كردم و اطلاعات خوبي 
ــاس تحقيقات انجام شده، افكار و  ــت آوردم. براس به دس
ــتان در طبقه  ثروتمند و مرفه مصر؛ از  عقايد شيطان پرس
ــئولان سياسي، هنرمندان و  جمله فرزندان برخي از مس
ــوخ يافته است. اين گروه معتقدند كه  روزنامه نگاران رس
ــيطان ظلم كرده و بدون اين كه به او اجازه   خداوند به ش
دفاع از خود بدهد، از بهشت بيرونش كرده است. از اين رو 
ــيطان براي  ــتش كرد؛ زيرا به گفته آنها،  ش بايد او را پرس
ــت؛ چون باشجاعت با خدا  ــتش، شايسته تر از خداس پرس

مخالفت كرده است!»
ــتان در روزهاي شنبه  ــم شيطان پرس اجتماعات و مراس

برگزار مي گردد.
ــتان ها؛ مخصوصاً گورستان   اعضاي اين گروه به گورس
ــاد  ــهرك مصر در قاهره مي روند و اجس «كومنولث» ش
ــته و  ــرون مي آورند، صليب شكس ــردگان را از قبر بي م
ستاره  شش پر داودي يا ستاره  پنج پر را در جسد مرده فرو 
مي كنند و سپس براي تقرب به شيطان، دور آن مي گردند. 
ــيطان تقديم مي كنند؛ مثلاً  ــن قرباني هايي به ش هم چني
ــگي را مي كشند، خون آن  را به صورت  و  گربه  ماده يا س
دست هايشان مي مالند و در دايره اي مي چرخند تا شيطان 

از آن ها راضي شود.
ــت خود را زخمي  ــراي قرباني نيابند، دس ــر حيواني ب  اگ
ــود را به  ــپس خون خ ــود، س مي كنند تا خون جاري ش
ــد را پاره پاره  ــخه اي از قرآن مجي صورت مي مالند و نس
ــيقي «راك» نواخته مي شود، به  كرده و در حالي كه موس

استعمال مواد مخدر مي پردازند.
ــال 1993 ميلادي  ــتي در مصر از س   گروه شيطان پرس
به صورت پنهاني تأسيس شده و با كمال آزادي به فعاليت 
ــركت توليد  ــني كه ش خود ادامه مي داد، تا اين كه در جش
ــيگار «مالبرو» ترتيب داده بود، شركت كرده و هويت  س
ــم  ــلام كردند. آن ها در اين مراس ــود را اع ــادات خ و عب
ــزا و  ــن كردند كه بر روي آن ها ناس ــي به ت زيرپوش هاي
ــي و اديان  ــداي تبارك و تعال ــت به ذات مقدس خ اهان
ــأله باعث شد كه  ــته شده بود و همين مس آسماني نوش
ــلامي مصر، گروه هاي سياسي و نيروهاي  مؤسسات اس
ملي اين كشور، اين گروه را سخت مورد انتقاد قرار دهند 

ــد كنند كه پوچ گرايي و خلأ ديني افراد اين گروه،  و تأكي
موجب ارتداد آنان از اسلام شده است.

پديده   شيطان پرستي در كشورهاي عربي ديگر نيز حضور 
ــان  ــكاري دارد؛ به طوري كه آمار و ارقام نش ــبتاً آش نس
ــت كم  ــور كوچكي مانند لبنان، دس مي دهد، تنها در كش

650 شيطان پرست وجود دارد.
ــت كه به شدت با اين  ــور اعلام كرده اس  وزارت اين كش
مسأله مبارزه و اعضاي آن را بازداشت خواهد كرد؛ هرچند 

هنوز به طور كامل موفق نشده است.
ــم مدتي پيش،  ــعودي ه ــتان س نيروهاي امنيتي عربس
ــت را كه در  ــاي يك گروه شيطان پرس ــدادي از اعض تع
حال برگزاري جشن مخصوص شيطان پرستان بودند، در 

رياض، پايتخت عربستان، بازداشت كردند. 
پس از بازجويي از بازداشت شدگان مشخص شد، افرادي 
ــورهاي آسيايي نيز در ميان  ــور سوريه و ديگر كش از كش
ــدگان اعتراف كرده  اند كه پيش  آنان بوده اند. بازداشت ش
ــمي را براي پرستش  از اين نيز بارها و بارها چنين مراس
ــتن دعوتنامه،  ــيطان برگزار كرده اند. افراد، بدون داش ش
اجازه  ي حضور در اين مراسم را نداشتند. هم چنين بيش تر 
ــتاني  ــيار ثروتمند عربس ــا فرزندان خانواده هاي بس آن ه
ــروع  بوده اند و اعتراف كرده اند كه با يكديگر روابط نامش
ــي داشته اند و انواع مواد مخدر و مشروبات الكلي را  جنس

مصرف مي كنند.1 
انگشتر هاي تيغ دار، دست بندهاي عجيب و گردنبندهاي 
ــر طاس، از نشانه هاي ويژه   ــكلتي با موهاي بلند يا س اس

گروه هاي همسو با شيطان پرستي است.
ــاي عجيب و  ــن افراد، مدل موه ــانه هاي اي از ديگر نش
ــت. بيش تر آن ها ابروهايشان را مي تراشند  غريبشان اس
ــمت بالا طراحي مي كنند. رنگ آرايششان اغلب  يا به س
ــت بدنشان را  ــت و پوس ــكي، بنفش و قرمز تند اس مش
ــيطاني و  ــه، صورتك هاي ش ــكالي مانند جمجم ــا اش ب
ــان از جنس  ــمبل هايي خالكوبي مي كنند. لباس هايش س
ــت.  ــكي و قرمز اس ــر و چرم، و بيش تر به رنگ مش جي
ــاق بلند كه اغلب با فلز تزئين شده  چكمه هاي چرمي س

است، مي پوشند.2
ابوشهرزاد عزيز!

به گلدونه بگو كه يك چيز ديگر هم فهميدم، اين كه يكي 
ــال 2002 ميلادي، از  ــت: تابستان س از محققان گفته اس
ــجويان كُرد  ــرف تلويزيون هلند، براي تدريس به دانش ط
شاغل در تلويزيون كردستان عراق (KTV) ، به آن جا سفر 
كردم. يكي از مسئولان تلويزيون كردستان كه مأمور امور 

دانشجويان بود، گفت: من رهبر شيطان پرستان هستم. 
به نظرم جالب آمد. از او خواهش كردم كه مرا با آن ها آشنا 
ــم  ــب اين بود كه فهميدم، مراس كند. نتيجه   ديدار آن ش
ــاله، دو روز ديگر در  ــم هرس ــتان به رس حج شيطان پرس
پرستشگاه «لالش»، روستايي در مركز كردستان عراق، 
برگزار خواهد شد. اين پرستشگاه همانند آتشكده اي بزرگ 

ــي مي خواهند  ــنا»يي ها وقت ــر كرديد اين «ديدار آش ــي مي خواهند فك ــنا»يي ها وقت ــر كرديد اين «ديدار آش فك
ــه كار كنند، مي روند توي اتاق، در را به روي خود  ــه كار كنند، مي روند توي اتاق، در را به روي خود ويژه نام ويژه نام
ــينند و همين جور الكي براي  ــينند و همين جور الكي براي مي بندند، پشت ميز مي نش مي بندند، پشت ميز مي نش

تحقيق كرده اي.
- حالا چه خبر؟

ــي به لب تاپش مي اندازد و مي گويد: به غلام گفتم،  نگاه
دل از آن قبيله  آلولويي بكَن، كمي به سمت شمال آفريقا 
بالا بيا و سري به مصر بزن. همين الآن هم يك ايميل 
ــيد كه فكر مي كنم بد نباشد. ببين به  ازش به دستم رس

دردت مي خورد؟
مي گويم : خُب چه نوشته؟

ــته: «هايو!» مي داني كه؟!... به آلولويي يعني  - اول نوش
سلام! 

ــته: «ابوشهرزاد عزيز!» چقدر اين پسر، بامعرفت  بعد نوش

پرونده
ويژه

گلدونه
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ــد،  روزهايي بود كه گلدونه، وقتي كه دلتنگ مي ش

مي نوشت؛ يعني براي دلش مي نوشت. 

ــده يك كابوس،  ــتن برايش ش ولي اين روزها نوش
دلهره، اضطراب...

اين روزها آن قدر خسته است كه دلش مي خواهد از 

ــتانش خداحافظي كند، چمدانش را ببندد،  همه دوس
راه بيافتد و برود.

ــت، سفارشي نويسي  براي او كه براي دلش مي نوش
شده يك بختك.

سوژه شيطان پرستي بدجوري ازش دل و دماغ گرفت.

هم روحش را آزرد و هم جسمش را خسته كرد.

ــتند كه  ــادونه »هاي زيادي هس ــا و «ش «نازدانه»ه

مي توانند جاي خالي اش را پر كنند. 

اهل «ناز گذاشتن» هم نيست، باشد براي وقتي كه 
خريداري باشد.

براي دي ماه قلمش را بوسيده و گذاشته روي ميزش. 
دستش نمي رود كه برش دارد. 

است كه از سه قسمت تشكيل مي شود: شبستان،محوطه  
ــم حج در آن برگزار  حياط، صحن دوزخ (محلي كه مراس

مي شود.)
آن چه توجه مرا جلب خود كرد، نام «ملك طاووس» بود 
كه به صورت سنگ برجسته اي بر ديوار، نقش بسته بود. 
ــت. آن ها شورش  ــيطان اس طاووس نزد يزيديان نماد ش
ــان را شورشي  ــجده  نكردن او در برابر انس ــيطان و س ش

برحق مي دانند!
ــنگ  ــتمال به س ــم پرتاب دس ــم اين مراس ــش مه بخ
برجسته اي بود كه از ديوار غار بيرون زده  بود. اين مرحله، 
ــدن است كه بايد با چشمان  اصلي ترين مرحله   حاجي  ش
ــتمال سياه بزرگي را به   ــته، از فاصله  هفت  متري دس بس
ــه  بار موفق  شدند اين  ــنگ پرتاب كنند. اگر س طرف س
عمل را انجام  دهند، حجشان قبول  است؛ والاّ بايد دو روز 

بعد، بازگردند و دوباره اين عمل را انجام دهند!3
ــفانه يك چيز ديگر هم فهميدم و آن اين كه، يكي  متأس
از كانال هاي ورود شيطان پرستي به ايران، موسيقي هاي 
ــتي است. برخي از جوانان ايراني براي نشان  شيطان پرس
ــيقي  ــر و تحول دروني خود، به اين نوع موس دادن تغيي
ــي ترانه ها آن ها را  ــتن معان روي مي آوردند و بدون دانس

زمزمه مي كنند. 
ديدي ابوشهرزاد؟ چه قدر گفتم بياييد اين فرهنگ آلولويي 
ــم، توجه نكرديد، حالا اين هم نتيجه اش. باز  را زنده كني
ــتند به اين شيطان پرست ها. حالا هي  ــرف داش آن ها ش
مقاله بنويسيد و برنامه پخش كنيد. راست مي گوييد، يك 

حركت پارتيزاني بكنيد و اطلاعات جوان ها را زياد كنيد.
ــتي  ــمبل هاي شيطان پرس ــا زيورآلاتي با س ــن روزه  اي
به فروش مي رسد كه جوان ها از مفهوم آن ها بي اطلاعند. 
بيش ترين تعداد شيطان پرستان در شهر هاي تهران، كرج، 

شيراز و در غرب ايران ساكن هستند.
ــيطاني، انتشار سي دي،كاست   لباس هايي با نمادهاي ش
ــترش  ــه خوانندگان متاليكا، گس ــترهاي مربوط ب و پوس
ــايت ها و وبلاگ هاي مربوط به شيطان پرستي، تبليغ  س
و اطلاع رساني از طريق پارتي هاي شبانه، گفت وگوهاي 
دوستانه؛ به ويژه در مناطق مرفه شهرها، تبليغ در تالارهاي 
گفت وگوهاي مجازي موسيقي متال از مهم ترين عوامل 
ــتي در بين جوانان و نوجوانان  ــديد نفوذ شيطان پرس تش

محسوب مي شود.4
ابوشهرزاد جان! 

من سعي مي كنم تحقيقاتم را كامل كنم، فعلاً خداحافظ!»
ابوشهرزاد نفسش را با صدا بيرون مي دهد و تكيه مي دهد 

به صندلي.
ــهرزاد! خيلي  ــما هم درد نكند ابوش ــت ش  مي گويم: دس

زحمت كشيدي.
و يك پرينت از ايميل غلام مي گيرم.
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http://mojtabas.blogfa.com/cat-10.aspx  .1
http://mojtabas.blogfa.com/cat-10.aspx  .2
http://mouood.org/content/view/8424/3  .3 

http://metalbazha.blogfa.com  .4 

خداحافظي يکي دو ماهه گلدونه!
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